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51سال پیش در چنین روزی، روزنامه »خراسان« نوشت:
روز قبل موتورسیکلت سواری به نام نصرا... هنگامی که 
از خیابان بهار عبور می کرد بر اثر ســرعت زیاد و نداشتن 
مهارت کامل در رانندگی موتورسیکلت، کنترل خود را از 
دست داد و موتور با انحراف به چپ به داخل مغازه بقالی 
پیرمردی به نام رحمان رفت نصرا... بر اثر سقوط از روی 
موتور و اصابت سر به آسفالت مجروح شد و برای معالجه 

به بیمارستان منتقل شد.

مردی که گاری ها را  می دزدید  به دام افتاد	 
به طوری کــه خبرنگار ما گــزارش می دهد، روز گذشــته 
شــخصی به نام علی اکبــر در موقع حمل دو عــدد گاری 
چهار چرخه به وسیله ماموران شعبه چهار آگاهی دستگیر 
شد، پس از بازجویی که از وی به عمل آمد، معلوم شد این 
شــخص گاری های چهارچرخه را ســرقت می کــرده و به 
وسیله شرکت های حمل و نقل به تهران می فرستاده و در 
آن جا می فروخته است. ســارق اکنون طبق قرار قانونی 

زندانی است.

نزاع داماد و پدرزن بر سر شیربها	 
روز قبل در نتیجه نزاعی که بین چند نفر از اهالی یکی از 

قرای حومه مشــهد اتفاق افتاد ، دو تن  به وسیله سنگ و 
چوب به سختی مجروح شدند.

قضیه از این قرار بود که شش ماه پیش غلامرضا دختر خود 
را به شخصی به نام رضا داد و قرار شد که داماد مبلغی به 
عنوان شیربها بپردازد ولی پول حتی بعد از گذشت شش 
ماه از عروســی آن ها پرداخت نشــد و غلامرضا نیز از این 
موضوع ناراحت بود که چطور پول را از داماد وصول کند، 
وی چند روز پیش به خانه آن ها رفت و این موضوع را عنوان 
کرد ولی رضا با لحنی شوخ و مســخره، این طلب را انکار 
کرد و گفت که دیگر باید پول را به من ببخشید. غلامرضا 
وقتی فهمید که وصول پول مشــکل است، شــروع به داد 
و فریاد کرد و کینه دامادش را به دل گرفت. همان شــب 
دختر غلامرضا نیز با شوهرش دعوا کرد و به خانه پدرش 
برگشــت. غلامرضا که ازاین اتفاقات ناراحت شــده بود، 
روز گذشته دو تن از دوستانش را همراه خود به خانه رضا 
برد و شروع به مشاجره کرد. در همین هنگام برات برادر 
او نیز از راه رسید و زد و خورد میان دســته داماد و پدرزن 
در گرفت و در نتیجه دونفر به وسیله سنگ و چوب مجروح 
شــدند ایشــان برای معالجه به مشهد منتقل شــدند و در 

بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند.

با شاعران
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دکتر مسلم خانی

مشاور حوزه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

توسعه کارآفرینی و ضرورت های 
مغفول

ویژگی بــارز اقتصاد امروز، تغییرات و تحولات ســریع 
آن اســت. گذر از جامعه ســنتی به جامعه اطلاعاتی، 
اقتصاد ملــی را نیز به اقتصــاد جهانی تبدیــل کرده و 
دستیابی به توسعه در چنین شرایطی نیازمند تدابیر 
و رویکردهای ویژه است. بی تردید کارآفرینی و آزادی 
اقتصــادی نقش کلیــدی در رونــد توســعه اقتصادی 
برای جوامــع مختلــف دارد. از این منظر، امــروزه در 
کشــورهای مختلــف توجــه خاصــی بــه کارآفرینی و 
کارآفرینــان نشــان می دهنــد و تقویــت کارآفرینــی و 
ایجاد بســتر مناسب برای توســعه آن از ابزار پیشرفت 
اقتصــادی کشــورها و بــه ویــژه کشــورهای در حــال 
توســعه برشــمرده می شــود. کشــور ایران هم از این 
قاعده مســتثنی نیســت، چنان که براســاس گزارش 
ســازمان دیده بان جهانی کارآفرینی، ایران بر مبنای 
14 شــاخص بین المللی از منظر کارآفرینی در نقطه 

میانی قرار دارد. 
در این گزارش عنوان شــده کــه میل بــه کارآفرینی و 
تاســیس کســب و کارهای نوپــا و نوظهــور در جوانان 
ایرانی رو بــه افزایش اســت اما از منظــر تامین مالی و 
حمایت های نهــادی، رتبه کشــورمان در پایین ترین 
ســطح جهانی قرار دارد و این مســئله موجب شــده تا 
میل به کارآفرینی خنثی شود. علاوه بر این رتبه ایران 
در مبحث بین المللی کسب و کارها و کارآفرینی بسیار 

ضعیف است.
براســاس گــزارش شــاخص ســهولت کســب و کار 
2018 بانک جهانــی ) این گــزارش وضعیت کنونی 
فضای کسب و کار  کشــورها را بررسی کرده، چالش 
هارا احصا کرده و برای ســال آتی نســخه مــی پیچد( 
وضعیت فضای کســب و کار تمامی کشورها براساس 
10 شــاخص جهانــی مطالعــه می شــود. طبــق این 
گزارش، رتبه ایران از میان 190 کشــور 124 تعیین 
شده اســت که جایگاه قابل دفاعی نیست. همچنین 
وضعیت ایران به لحاظ تحقق زیرســاخت های دولت 
الکترونیــک و صــدور مجوزهای کســب و کار بســیار 
نامناسب ارزیابی می شود، شــاهد این مدعا آن است 
که میانگیــن صدور مجوزهــای کســب و کار در ایران 
در برخی از موارد به دو الی ســه ماه می رسد که بازده 
زمانی طولانی است. علاوه بر این ایران در بحث تامین 
مالی وضعیت مطلوبی ندارد، چــرا که نظام بانکی در 
کشور ما نتوانسته تعادلی بین نرخ تورم و بهره به وجود 
آورد، بنابراین اعطای تســهیلات در کشور ما همواره 
برای صاحبان کســب و کار با خســارت و ضــرر و زیان 
بسیار همراه بوده است و دلیل آن نیز متوجه نرخ بالای 
بهره است که شرایط تورمی را رقم می زند، همچنین 
نبود عدالت در توزیع تســهیلات چالش دیگری است 

که در این گزارش به آن اشاره شده است.
حال اولین اولویت دولت باید بهبود فضای کسب و کار 
باشد. طی سال های اخیر مرکز پژوهش های مجلس، 
محیط کسب و کار را در استان های مختلف براساس 

21 شاخص پایش و بررسی کرد. 
براســاس آخرین گــزارش مرکز پژوهــش های مجلس 
شورای اســلامی وضعیت محیط کسب و کار نسبت به 
ســال گذشــته تنزل پیدا کرده و این مســئله با گزارش 
بانک جهانی کاملا همسوست.  براساس این گزارش بر 
مبنای پژوهش ها و شواهد عینی و میدانی هیچ استانی 
از لحاظ کارآفرینــی در جایگاه مطلوبی قــرار ندارد، با 
این حال  استان خراســان رضوی در حوزه کسب و کار 
در رتبه های  میانی جای گرفته و جایگاه این استان در 
مقایسه با دیگر استان ها مطلوب ارزیابی می شود اما تا 

رسیدن به جایگاه ایده آل فاصله بسیار است.
بنابراین برای خروج از چالش های فوق الذکر، ایران 
نیازمند تاســیس شــورای عالی بهبود محیط کسب و 
کار  زیر نظر شــخص رئیس جمهور است که به صورت 
پویا شــرایط این حوزه را در ایران براســاس شــاخص 
هــای جهانی رصــد کنــد و گام هایی جدی در مســیر 
تحقق قوانین مصوب این بخش بردارد. این شورا باید 
متشــکل از رئیس جمهور و وزرایی باشد که با سرمایه 
انسانی و بازار کار در ارتباط هستند تا به صورت عینی، 

مصداقی و نظام  مند عمل کنند.
علاوه بر این متاسفانه به رغم این که از سال 84 بحث 
کارآفرینی در ادبیات دولت وارد شده و طرح گسترش 
بنگاه های زودبازده و کارآفرین به دفعات مطرح شده 
اســت اما هنوز قانونی با عنوان قانــون کارآفرینی در 
ایران وجــود ندارد کــه تمــام توجــه و رویکردهای آن 
توســعه این بخش باشــد و برای افق بلندمدت در این 
زمینه پیــش بینــی لازم را بــه عمــل آورد. بنابراین به 
دولت و مجلس شــورای اســلامی پیشــنهاد می شود 
که لایحه قانون کارآفرینی را تنظیم کنند و به تصویب 
مجلس برسانند تا این مفهوم به تابعی از سلایق وزیران 
و مدیــران تبدیل نشــود و هــر وزارتخانه و ســازمان بر 
رســالت خویش در حوزه اجــرای طرح هــا و برنامه ها 

واقف باشد. 
علاوه بر این، تشکیل سازمان نظام کارآفرینی متشکل 
از کارآفرینان، صاحب نظران و متخصصان این حوزه 
به عنوان یک ساختار غیردولتی و با رویکردی صنفی 
نیز می تواند به ارتقای رتبه کارآفرینی ایران در عرصه 
بین المللی بینجامد. تعامل دانشــگاه و بــازار کار نیز 
راهکار مقوله مهم دیگری است که باید در این عرصه 
مورد توجه و ســرمایه گذاری ویژه قرار گیرد. بنابراین 
تعامل بین دانشگاه) و حتی مدرسه ( و بازارکار صرفا 
نباید در حد توصیه، دستور العمل و یا بخشنامه باشد. 
اگر نگاه ما به این عرصــه افق های بلندتری را نشــانه 
رفته اســت، طبعا بایــد بیــش از همه در پــی اقدامات 
اجرایی در این عرصه باشــیم تا برای نسل های جوان 
آینده، کارآفرینانی خوش فکر و توانمند پرورش دهیم.

حکمت روز

پیامبر اکرم )ص(

 هر کس که خداوند برای او خیر بخواهد، دوستی شایسته نصیب وی خواهد نمود.
نهج الفصاحه ص776 ، ح 3064

مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی!
نصیب این بیچاره از این کار همه درد است

مبارک باد که مرا این همه درد در خور است
بیچاره آن کس که از این درد فرد است

حقا که هر کس بدین دردننازد نا جوانمرد است

خراسان به روایت 
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موتور سیکلت به داخل بقالی رفت

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان
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چاپ مشهد: شهرچاپ خراسان
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم3000گوجه فرنگی

کیلوگرم1800سیب زمینی

کیلو گرم2100پیاز زرد

کیلو گرم6300عدس کانادایی

کیلو گرم7300لوبیا قرمز

حلب 5 23500روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم7300برنج پاکستانی درجه یک 

5200روغن مایع
 بطری

 810 گرمی

کیلو گرم6300مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
کیلو گرم37000)لاشه(

گوشت گوسفندی
کیلو گرم47500)ران بی چربی(

ورودی مقبره 
خواجه ربیع 

-  دوره قاجار 

منبع: دانشنامه 
مشهد

  شروع اعتیاد از 6 سالگی	 
یوسف پسر 19 ساله ای است که در خانواده ای شش نفره که همه مصرف کننده اند به 
دنیا آمده است. از شش سالگی معتاد شده و در 17 سالگی به این مرکز می آید. امروز 
بعد از برادرش دومین عضو پاک خانواده شان به شمار می آید. در دوران پاکی اش به 
کار در بیمارستان، بنایی و قهوه فروشی، مشغول شده است. یوسف تصمیم دارد بعد 

از 19 ماه پاکی خانواده اش را نیز ترک دهد.

  جمجمه پلاتینی روی سری که به 5 زبان دنیا مسلط است	 
ناصــر زمانی کــه دارای رتبــه 21 کنکور ریاضــی فیزیک و مســلط به پنج زبــان زنده 
دنیاست، آینده دیگری را پیش رویش می دید. حتی زمانی که در سازمان نظامی که 
پس از گرفتن کارشناسی ارشد در آن استخدام شده بود مأموریت یافت که به شهری 
دیگر برود فکرش را هم نمی کرد که یک سانحه رانندگی زندگی اش را دگرگون کند. 
این حادثه باعث وارد آمدن ضربه به جمجمه اش می شود و بعد از 9 ماه کما؛ او را روانه 
بیمارستان ، مرکز روان پزشکی، زندان و در آخر هم کال و کارتن خوابی می کند. بعد 
از هشت سال آوارگی و کارتن خوابی، سینه و پاهایش عفونی می شوند، آن موقع است 
که برای سم  زدایی بدنش راهی مشهد می شــود و با سرای نجات سنا آشنا می شود. 
او پس از درمانش، تحت نظر این مرکز، بهبود خود را پیگیری می کند. پروتز جمجمه 
ناصر بعد از ســال ها، به دلیل عفونی شــدن از روی ســرش برداشته شــده و او اکنون 
نیازمند مراقبت ویژه  اســت تا پروتز بعدی جمجمه اش آماده شــود. بخش اعظمی از 

هزینه درمان ناصر را بیمارستان امام رضا)ع( متقبل شده است.

  می کشیدم به امید مرگ	 
محبت تنها چیزی اســت که در زندگی اش نیافت وگرنه که 
زندگی اش پُر شده بود با شراب و حشــیش و کریستال. یک 
سال و نیم بیشــتر نداشــت که پدر و مادرش طلاق گرفتند، 
بعد از طلاق مادرش فوت می کند و پدر هم او را رها می کند. 
مجید ناگزیر به زندگی بــا مادر بزرگ و دایی اش می شــود. 
دایــی او یــک معتــاد و دایم الخمر بــوده کــه ته مانده مــواد و 
مشــروبش را بــه او می خورانده اســت. در 18 ســالگی دل 
در گرو مهر دختری می ســپارد اما در مجلس خواســتگاری 
تحقیرش می کننــد و او را بیرون می اندازند. همــه چیز او را 
سمت بحران های عمیق تر هُل می دهد از مرگ مادربزرگ 
تا بی محلی های پــدر. تقریبا مطمئن بوده کــه مرگ همین 
روزهاســت که در گوشــه یک کال ســراغ او بیایــد. خودش 
می گوید:»مواد می کشــیدم به این امید که مرا بکشــد«، اما 
یک روز دوستش با او از مرکزی می گوید که به کارتن خواب ها 
کمک می کند. از ســر کنجکاوی عازم آن جا می شود و حالا 
دوســال و نیم اســت که پاک شــده. امروز برای مجید همان 
آینده ای است که حتی در خواب هم نمی دید. همین دیروز 
مراسم خواستگاری اش را برگزار کرده اند و الان فقط منتظر 
صدور کارت پایان خدمتش است تا عروسی که »بله« گفته را 

به خانه بخت ببرد.

از آخرِ خط بازگشــته اســت. از همان نقطه ای که 
صفر می شــوی و بعد از آن دیگر کســی انتظار تو را 
نمی کشد. راستش را بخواهید هیچ کس فکرش را 
نمی کرد، مصطفی که زمانی بهترین شاگرد مدرسه 
بوده و هنر خطاطی اش زبانزد خــاص و عام، روز و 
روزگاری اسیر درد اعتیاد شود. شاید اگر آن دوستی 
و رفاقت سه ماهه با پســر احمد گربه و برادر قصاب 
محله شــان نبود، این اتفاق ها نمی افتاد و او همان 
راه هنر را پیش می گرفت. گاهی شعری می سرود 
و زمانی هم به خطاطی مشــغول می شد اما دست 

سرنوشت، اتفاقات تلخی را برای او رقم زد.
مصطفی آذری، به گفته خودش در طــول دوران 
ابتلا به این درد خانمان سوز، 50 بار ترک کرد اما 
دوباره به خانه اول بازگشــت و درســت زمانی که 
دیگر جانی برای او باقی نمانده بود، معجزه  محبتِ 
یک بیگانه، او  را از آخر خــط به زندگی بازگرداند. 
حالا سال ها پس از آن کابوس های تلخ، او مکانی 
را دســت و پا کرده تــا آدم هایی مثل خــودش را از 
قعر تباهی بیرون بکشد تا که سمتِ یک زندگی نو 
را پیــش بگیرند. ماحصــل تلاش های او »ســرای 
نجات یافتــگان مولا علی )ع(« اســت. مرکزی که 
دســت اندرکارانش محبت را دوای درد آدم هایی 
می دانند که جامعه مدت هاســت بدان ها پشــت 
کرده است. ســاعتی با آدم های این مرکز به گفت 
وگو نشســتیم و از غم ها و شادی های شان گفتیم 

و شنیدیم:

 4 سال اعتیاد، 50 بار ترک	 
خطوط عمیــق روی صورتش، تشــخیص ســن و 
ســالش را دشــوار کرده، خودش می گوید متولد 
روزهــای پُرالتهــاب انقلاب اســت و بزرگ شــده 
خانواده ای مذهبــی. در هنــر و ورزش و تحصیل، 
سرآمد بچه های فامیل بوده است. فقط پنج سال 
داشــته که یادگیری الفبای خوشنویســی را آغاز 
می کند و خیلی زود در آن به تبحر می رسد. خودش 
از آن روزگار چنین تعریف می کند:»در شهر مراغه 
به دنیا آمدم. جنــگ خانواده ما را از هــم دور کرد. 
پدر به خاطر ماموریتش ناگزیر بود در منطقه غرب 
کشور بماند پس برای اطمینان خاطر من، مادر، دو 
خواهر و برادرانم را فرستاد مشهد نزد دایی هایم. 
غربت مرا همنشین رفقایی کرد که سرگرمی شان 

سیگار و مواد و چاقوبازی بود.« 
مصطفی چند صباح بعد به زادگاهش بازگشت، 
جمع خانواده، حال و هوای او را دستخوش تغییر 
کرد و دوباره روی موج موفقیت قرار گرفت اما این 
اوضــاع دوام چندانی نداشــت چند ســال بعد که 
اولین شکســت روحی را بعد از ترک خانه از سوی 
همســرش تجربه کرد، مــواد را جایگزین محبتی 
کرد که از دســت رفته بــود. او تنهــا در طول چهار 
ســال 50 بار ترک می کند و هربار به سر خانه اول 
بازمی گردد. خودش اذعان دارد که تعداد روزهای 
پاکی اش از شمار انگشتان دست بیشتر نمی شده 
اســت. دســت آخر همســرش گواهی فوتی برای 

او جور می کند تا بتواند دنبال زندگی خود برود.

قلم به دست در روزهای اعتیاد	 
اعتیاد همه چیز را از او می گیرد و آوارگی نصیبش 
می کند. کســی که تا دیروز خطاط ماهر و شــاعر 
خوش ذوقی بوده، حالا در یک دســت مــواد دارد 
و دســت دیگر قلم. خودش تعریــف می کند که در 
آن روزهای نشــئگی و خماری برای رفقایش شعر 
می خوانــده، اشــعاری که کســی بــاور نمی کرده 

سروده خودش باشند.

خوش طعم ترین غذای دنیا	 
او می گوید: بعد از آن که همســرم مــرا ترک کرد، 
اگرچه از خانواده هم رانده شده بودم اما عزم کردم 
به مشهد بیایم و نزد آن ها بمانم. پولی بابت بلیت 
قطار نداشــتم پس تصمیم گرفتم شناسنامه ام را 
گرو بگــذارم. در راه با فردی برخــورد کردم که نام 
او هم مصطفی بود. از سر خیرخواهی، شام شب و 
بلیت قطارم را حساب کرد. مزه پلومرغ آن شب که 
من را بعد از سه روز سیر کرد، هنوز زیر دندانم است. 
آشنایی ام با مصطفی، جرقه ای بود که مرا ناگهان 

از خواب بیدار کرد. برای آخرین بار به کمپ رفتم و 
بعد از ترک دیگر بدان بازنگشتم. در ادامه تصمیم 
گرفتم دوســت دوران کارتن خوابی ام ساسان را 
هم ترک بدهم. به یاد آن پلومرغ خوشــمزه، برای 
ساسان »موز« بردم.طفلکی دوپایش را بر اثر شدت 
سرما در دوران کارتن خوابی اش از دست داده بود 
و زندگی اش روی ویلچر با گدایی سپری می شد. 
فکر می کرد دیگر زندگی برایش تمام شده، موزها 
را به او دادم و خواستم که اجازه دهد کمکش کنم. 

او حالا پاکِ پاک است.

زندگی در یک پلاستیک	 
مصطفی در ادامه از اولین قدم هایی می گوید که 
منجر به تشکیل سرای »سنا« شد؛»ساسان، بعد از 
بهبودی اش از من قول گرفــت تا برای مادرش که 
در سرما و گرما توی یک چادر پلاستیکی زندگی 
می کرد هم جایی تامین کنــم. خواهرم پیش قدم 
شــد و پولی بابت تهیــه مکانی بــرای زندگی من، 
ساســان و مــادر او فراهم کرد. مــادرم نیــز روزانه 
چندین پــرس غذا بــرای ما مــی فرســتاد. کم کم 
کارتن خواب های دیگری هم که تصمیم به بهبودی 
گرفته بودنــد، به جمع ما اضافه شــدند. در عرض 
کمتر از چند روز، 15 نفر شدیم که در یک خانه 38 
متری ســاکن بودیم. روی در نوشته بودیم:»برای 
ورود نیاز به هماهنگی نیست؛ هرکس تصمیم به 
ترک دارد بیایــد.« او ادامه می دهــد: بعد از مدتی 
حتی دانشــجویان آن منطقه هم برایمــان لباس 
می آوردند. خانواده ام نیز با دیدن افراد درمان شده 
با من همراه شدند، پدرم منزلی دو طبقه برایمان 
اجاره کرد. با حمایت های پاسگاه کاظم آباد، افراد 

بیشتری را تحت پوشش قرار دادیم.

هر چهارشنبه دوباره متولد می شویم	 
او حرف را می برد ســمت حال و هــوای این آدم ها 
و توضیــح می دهــد: کارتن خواب هــا از همه چیز 
بریده اند، زندگی برایشــان مرده اســت اما کمی 
محبت می تواند شوق زندگی را به آن ها بازگرداند.

مصطفی به نیت چهارشنبه که در آن تصمیم گرفت 
تا اعتیاد را برای همیشه ترک کند، حالا هر هفته 
در این روز، به پاتوق کارتن خواب ها سری می زند 
و برای آن هــا چند پرس غذای گــرم می برد به این 
امید که شاید چندتایی شان را از تباهی به زندگی 
برگرداند؛»در مرکز ما فقط محبت است که اجباری 
است.«او توضیح می دهد: معمولا دست خالی بر 
نمی گردیم و گاهی از یک و تا چند ده نفر با ما همراه 
می شوند. هزینه غذاها را هم اغلب مردم می دهند 
اما گاهی هم که خیری پیدا نمی شود خودم آن را 

پرداخت می کنم.

بعد از بهبودی رهایشان نمی کنیم	 
مصطفی به شعار این سرا »بیایید دست در دست 
هم، گرســنگی و فقر را ریشــه کن کنیم«، اشــاره 
کرده و ادامه می دهد: این مجموعه علاوه بر ترک 
اعتیاد، کلاس های آموزشی، دوره های موفقیت و 
انجمن های کتاب خوانی نیز دارد که گردانندگان 
آن اغلب افرادی هســتند که عمده دوران نقاهت 
را پیموده انــد.او فکــر بــازار کار بهبــود یافته های 

این ســرا نیز بوده و در این باره بیان می کند: سوله 
هایی برای پرورش آلوئه ورا و کبک راه انداخته ام، 
در کنــار آن کارگاه چوب بری، مجســمه ســازی و 
خیاطی هم داریم و علاوه بر این هــا هیچ فردی را 
تا زمانی که در بازارکار جذب نشــود و درآمد ثابت 
و کافی نداشته باشد، رها نمی کنیم و همراهشان 
هستیم.او تعریف می کند: همین امروز داوود یکی 
از کارتن خواب هایی که دوران نقاهت و بهبودی 
اش را گذرانــده، بعد از بیــش از یک ســال کار در 
تراشکاری،  موفق شد تا خودش یک مغازه دست و 
پا کند. برای شروع هم، از پولی که پس انداز کرده، 
یک دســتگاه تراش خریده اســت. علی و محسن 
هم از بنگاه داران این مجموعه اند و مرکز مشــاور 
املاک شان را راه اندازی کرده اند. خلاصه از این 

جنس نمونه های موفق زیاد داریم.

تقاضای یک قطعه زمین برای ایجاد 	 
یک سرا

در ادامــه، آذری از هزینه هــای ســرای نجــات 
مــی گویــد کــه بــا کمــک هــای مالــی خیــران و 
حمایت هــای ســازمان  هــای دولتی سرپاســت. 
او بیــان می کند:بیمارســتان ها و مراکــز درمانی 
مشــهد هم کمک رســان ما هســتند و کار درمان 
این کارتن خواب هــا را انجــام می دهند. خلاصه 
با وجود بدهی ها و قرض هایــی که برای این مرکز 
داشتم، شاید اگر این حمایت ها نبود تا این مرحله 
نمی توانستم پیش بیایم. بعضی ماه ها برای هزینه 
آب و برق و گاز مرکز هم دچار مشــکل می شویم و 
تنها از درآمد قهوه فروشی ام برای اداره این مکان 
خرج می کنم.او اضافه می کند: این سرا تنها مرکز 
غیرانتفاعی درمان معتادان و کارتن خواب هاست 
و تاکنــون زندگی حدود هــزار نفر از آن ها را ســر و 
ســامان داده اســت. در این مدت مردم مــا را تنها 
نگذاشتند اما با افزایش تعداد ورودی ها هزینه ها 
نیز بالا رفته و فقط روزانه 300هزار تومان هزینه 
نان این افراد را پرداخت می کنیم، که اگر چه داخل 
سرای نجات یک نانوایی هم راه انداخته ایم تا هزینه 
نان 140 نفر از افراد حاضر در این مجموعه کمتر 
شــود، اما گاهی در فراهم کردن همین مقدار هم 
کم می آوریم.او تقاضا دارد دســتگاه های اجرایی 
یا خیران برای کمک زمینی در اختیار او بگذارند تا 
بتواند در آن مرکزی را برای اقامت این افراد و کمک 

به ایشان بنا کند.

با لباس عزا آمدند	 
مصطفــی چندیــن خاطــره شــیرین و تلخ هــم از 
کارتن خواب ها تعریف می کنــد: چند وقت پیش 
خانــواده ای مراجعــه کردند کــه عزادار جــوان از 
دســت رفته شــان بودند. به آن ها خبر داده بودند 
که او مرده است. به دنبال نشــانی از سرنوشت او 
ســراغ ما آمدند، عکس را که نشــانم دادند؛ دیدم 
رمضان است. جوانی که چندماهی از بهبودی اش 
می گذشــت و در سیم کشــی و صافکاری سرآمد 
است. خلاصه او را به خانواده اش رساندیم. آن ها 
باور نمی کردند که فرزندشان زنده و سالم است و 

از شوق سر از پا نمی شناختند.

خط خطی

ناظمی

روایت کارتن خوابی که گواهی فوتش صادر شد  اما از آخر خط  بازگشت تا هزار کارتن خواب را نجات دهد

در این سرا فقط »محبت« اجباری است


